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رخداد حادثه ها

کلاهبرداري به نام مسابقه رادیویي
اعضاي باند کلاهبرداري که با ترفند برنده شدن  �

در برنامه رادیو جوان از شــهروندان کلاهبرداري 
مي کردند، دستگیر شدند.

سردار ســیدمحمود میرفیضي، فرمانده انتظامي 
مازندران اظهار کرد: در پي شکایت یکي از شهروندان 
مبني بر کلاهبرداري اینترنتي از وي، موضوع در دستور 

کار کارآگاهان قرار گرفت.
وي افزود: با انجام تحقیقات از مال باخته و اقدامات 
اطلاعاتي و پلیسي مشخص شد فردي ناشناس ضمن 
تمــاس با مال باخته با ترفند برنده شــدنش در برنامه 
رادیو جوان، وي را به پاي دســتگاه خودپرداز کشانده 
و بــا فعال کردن رمز دوم حســاب بانکي بیش از ۵۰۰ 

میلیون ریال از حسابش سرقت کرده است.
فرمانده انتظامي استان مازندران با بیان اینکه این 
شگرد از روش هاي متداول و شایع در کلاهبرداري هاي 
اینترنتي اســت، گفت: اقدامات فني و اطلاعاتي براي 
شناســایي و دســتگیري متهمان در دستور کار پلیس 
قــرار گرفت و یکــي از متهمان در مرکز اســتان البرز 

شناسایي شد.
وي افزود: در بررسي هاي پلیس، یک زن که مبلغ 
کلاهبرداري شــده به حسابش واریز شده بود، دستگیر 
شــد و متهم در تحقیقات به همکاري با اعضاي یک 

باند کلاهبرداري اینترنتي اقرار کرد.
سردار میرفیضي همچنین از شناسایي و دستگیري 
متهم دیگر ایــن پرونده که اهل شهرســتان فردیس 
اســتان البرز اســت خبر داد و گفت که متهم ضمن 
اقــرار به بزه انتســابي عنوان کرد که از ابتداي ســال 
۹۶ در پــي آشــنایي با فــردي در زندان رجایي شــهر 
کرج با سوءاســتفاده از معتــادان کارتن خواب مبالغ 
کلاهبرداري شــده را به حســاب آنان واریز و با خرید 

اجناس و فروش آن اقدام به نقدکردنش مي کردند.
وي با اعلام اینکه متهم اصلي این پرونده در زندان 
رجایي شــهر شناســایي شــد، افزود: اعضاي این باند 
تاکنون بیش از یک میلیارد ریال از حساب شهروندان 
در اســتان هاي مختلف کشور، به ویژه ۲۰۰ شهروند در 

استان هاي تهران بزرگ و فارس کلاهبرداري کرده اند.
فرمانده انتظامي اســتان مازنــدران اظهار کرد: با 
هماهنگي قضائــي متهمان پس از تشــکیل پرونده 
به مرجع قضائي معرفي شــدند و موضوع در دست 

بررسي است.

دستگیري سارقان اموال
 توریست هلندي

فرمانــده انتظامي گنبدکاووس از دســتگیري  �
ســارقان اموال توریســت هلندي در کمتر از پنج 
ساعت خبر داد. ســرهنگ «محمود علي فر» اظهار 
کرد: در پي اعلام مرکز فوریت هاي پلیسي ۱۱۰ مبني بر 
ســرقت اموال یک توریست هلندي در گنبدکاووس از 
سوي دو ناشناس توسط یك دستگاه خودرو، موضوع 
به صورت ویژه در دســتور کار مأموران پلیس آگاهي 

شهرستان قرار گرفت.
فرمانده انتظامي گنبــدکاووس افزود: با توجه به 
اهمیت موضوع، پس از یک ســري تحقیقات میداني 
و بررســي تصاویر دوربین هاي مداربسته محل وقوع 
ســرقت، مأموران موفق شدند، ســارقان را در کمتر از 
پنج ساعت شناسایي و طي هماهنگي با مقام قضائي 

در عملیاتي غافلگیرانه آنها را دستگیر کنند.
ایــن مقام انتظامي تصریح کرد: متهمان به پلیس 
آگاهي انتقال یافتند که در تحقیقات مقدماتي پلیس 
به سرقت یک دستگاه لپ تاپ،گوشي موبایل و مدارک 

هویتي شاکي اعتراف کردند.

اعتراف به ۶۰ فقره سرقت خودرو
سه سارق حرفه اي خودرو و قطعات آن بعد از  �

دستگیري به ۶۰ فقره سرقت اعتراف کردند.
ســرهنگ «فرهنگ نــوروزي»، فرمانــده انتظامي 
شهرستان تبریز، در تشریح این خبر گفت: در پي وقوع 
چندین فقره سرقت خودرو و لوازم داخل آن در سطح 
شهرستان تبریز، شناسایي و دستگیري سارق یا سارقان 

احتمالي در دستور کار مأموران انتظامي قرار گرفت.
وي در ادامــه افــزود: مأموران دو ســارق را حین 
سرقت شناسایي و دستگیر کردند که در بازجویي هاي 
انجام شــده به ۶۰ فقره ســرقت با همدستي یک نفر 

دیگر اعتراف کردند.
این مقام انتظامي با اشاره به دستگیري همدست 
ســارقان تصریح کرد: در بازرســي از محــل اختفای 
متهمان، سه دســتگاه خودروي ســرقتي و تعدادي 
اموال مسروقه شــامل قطعات خودرو و لوازم داخل 

خودرو کشف شد.

نجات خانواده گمشده در بیابان
فرمانــده انتظامي «شــهربابك» از نجات یك  �

خانــواده گمشــده در یکــي از نقــاط بیاباني این 
شهرســتان خبر داد. ســرهنگ «محسن صیفوري» 
اظهار کرد: در پي اعلام گم شدن اعضاي یک خانواده 
اهل تهران در «دشــت خبر» شهرستان «شهربابك»، 
بلافاصلــه چهار اکیپ از مأمــوران انتظامي به محل 
اعزام شــدند. وي افزود: مأموران موفق شدند پس از 
هشت ساعت جســت وجو در این دشت اعضاي این 
خانواده را پیدا و آنها را به ســمت پاســگاه انتظامي 

«خبر» و سپس به مرکز شهر هدایت کنند.
فرمانده انتظامي شهرستان شهربابك یادآور شد: 
این خانواده اهل اســتان تهران بوده و براي گردش و 
دیدن غار «ایوب» وارد «دشت خبر» شده بودند که به 
دلیل عدم آشــنایي با منطقه وارد بیراهه شده و مسیر 

اصلي را گم کرده بودند.

کلاهبرداري
 با جعل امضای مسئولان

شرق: رئیس مرکز عملیات پلیس امنیت عمومي  �
پایتخت از دســتگیري فردي کلاهبردار خبر داد که با 
جعل امضای مسئولان نهادهاي دولتي از شهروندان 

اخاذي و کلاهبرداري مي کرد.
سرهنگ «سعید راستي» در تشریح این خبر، گفت: 
با دریافت چند شکایت مردمي با موضوع کلاهبرداري، 
مال باختــگان در اظهارات مشــابهي، بیــان کردند: با 
فردي که مدعي بوده از کارکنان مهم نهادهاي دولتي 
اســت، آشنا شــدند و مبالغي را به وي به امید اینکه 
مشکل اداري آنها را حل کند، پرداخت کرده اند ولي با 

پرداخت وجوه از متهم خبري ندارند.
این مقــام انتظامي تصریح کرد: با شــکایت هاي 
ارائه شده از سوي مال باختگان، موضوع در دستور کار 
کارکنان پلیس امنیت عمومي قرار گرفت و مخفیگاه 
وي در حوالي محله نیروي هوایي  شناســایي شــد و 
در نهایت نتیجه تحقیقات انجام شــده در اختیار مقام 
قضائي قرار گرفــت. وي بیان کرد: با هماهنگي مقام 
قضائي صبح روز چهارشــنبه هفته گذشــته تیمي از 
مأموران مرکز عملیات پلیس امنیت عمومي پایتخت 
در یک عملیات ویژه پلیســي، موفق شــدند وي را در 
مخفیگاهش دســتگیر کننــد. راســتي در ادامه بیان 
کرد: متهم بــه پلیس امنیت منتقل شــد و در انجام 
بازجویي هاي تخصصي، متهم لب به اعتراف گشــود 
و بــه دریافت مبلغ ۶۰۰ میلیــون ریال در آخرین فقره 
کلاهبرداري اعتراف کرد. رئیس مرکز عملیات پلیس 
امنیت عمومــي پایتخت افزود: در تحقیقات تکمیلي 
مشخص شد وي ســابقه دار بوده و پیش تر با عناوین 
مختلــف از قبیــل جعل عنــوان مشــاغل دولتي و 

خصوصي دستگیر شده است.

۵۸ شاکي 
در پرونده موبایل قاپ حرفه اي

شــرق: موبایل قــاپ حرفــه اي که با ۵۸ شــاکي  �
تحت تعقیب بود، دستگیر شد. سرهنگ «محمدرضا 
علیــزاده»، رئیس کلانتــري ۱۰۷ فلســطین، گفت: با 
دریافت شــکایت هاي مردمي مبني بــر موبایل قاپي 
از ســوی موتورسواري جوان، شناســایي و دستگیري 
ســارق در دســتور کار قرار گرفت. این مقام انتظامي 
گفت: مال باختگان در اظهارات مشــابهي بیان کردند 
در تقاطع هــا در حال مکالمه و عبور از عرض خیابان 
بودند. موتورســواري جوان که خلاف جهت مسیر در 
حال حرکت بود، به آنان نزدیک شــد و پس از قاپیدن 

گوشي موبایلشان به سرعت از محل گریخت.
وي تصریــح کرد: در تحقیقــات میداني تصویري 
از چهره ســارق به دســت آمد و در اختیار گشت هاي 
انتظامي کلانتري قرار داده شــد تا به محض مشاهده 
ســارق را دســتگیر کنند. این مقــام انتظامي تصریح 
کرد: گشــت زني هاي هدفمند ادامه داشــت تا اینکه 
مأموران گشت انتظامي کلانتري هنگام گشت زني در 
محدوده پل کریمخان موتورســواري که قصد قاپیدن 
گوشي همراه یکي از شــهروندان را داشت، مشاهده 
کردند. ســرکلانتر محله فلســطین ابراز کرد: مأموران 
دســتور توقف موتورســیکلت را اعــلام کردند ولي 
سارق به محض مشــاهده گشت انتظامي کلانتري از 
محل متواري شد و به سمت میدان ولیعصر گریخت. 
علیزاده افزود: متهم که توجهي به فرمان هاي پلیسي 
نمي کرد، مأموران یک تیر هوایي شــلیک و در نهایت 
موفق شدند پس از مدتي تعقیب و گریز وي را دستگیر 
و به کلانتــري براي تحقیقات تکمیلــي منتقل کنند. 
رئیس کلانتري ۱۰۷ فلسطین با بیان اینکه تاکنون ۵۸ 
نفر از مال باختگان سارق را شناسایي کرده اند، گفت: با 
تکمیل پرونده متهم براي تصمیم قضائي به دادســرا 

معرفي شد.

دستگیري عامل تیراندازي
 در نازي آباد

شــرق: رئیس پایگاه هفتم پلیس امنیت عمومي  �
پایتخــت از دســتگیري عامــل تیرانــدازي در محله 
نازي آباد تهران خبــر داد و گفت: از مخفیگاه این فرد 
شــرور یک قبضه سلاح جنگي کشــف و متهم با قرار 
میلیاردي روانه زندان شــد. سرهنگ «رسول محبت» 
اظهار کرد: اواخر هفته گذشته گزارشي درباره درگیري 
مســلحانه و تیراندازي به وســیله تعدادي از اراذل و 
اوباش جنوب تهران در حوالي نازي آباد که  به ایجاد 
رعب و وحشــت بین ســاکنان و اهالــي محل منجر 
شــده بود، دریافت کردیم. وي اظهار کرد: با توجه به 
اهمیت موضــوع، مأموران پایگاه هفتم پلیس امنیت 
عمومــي پایتخــت وارد عمل شــدند و در تحقیقات 
خود موفق به شناســایي عامل تیراندازي و در نهایت 
مخفیگاه وي در حوالي محله دربند شــدند. این مقام 
انتظامي بیان کرد: پس از شناســایي مخفیگاه متهم، 
با هماهنگي قضائي تیم عملیات این پایگاه در غروب 
روز چهارشــنبه گذشته، موفق شــدند فرد شرور را در 
حالي که قصد فرار داشت، دستگیر و براي سیر مراحل 
قانوني به پایــگاه هفتم پلیس امنیت عمومي منتقل 
کنند. محبت خاطرنشــان کــرد: از خودرو و مخفیگاه 
متهم یک قبضه سلاح کلت جنگي و بیش از ۲۰ عدد 
فشــنگ به همراه دو عدد خشــاب کشف شد. رئیس 
پایگاه هفتم پلیس امنیت عمومي پایتخت در پایان با 
اشاره به اینکه متهم با قرار میلیاردي روانه زندان شد، 
تصریح کرد: پلیس هیچ گونه اجازه ای به اراذل واوباش 
و مخلان نظم و امنیت نخواهد داد و شــهروندان در 
صورت مشاهده موضوع را سریعا از طریق سامانه ۱۱۰ 

با همکاران ما در میان بگذارند.

شــرق: مرد افغانســتانی که زن ایرانی را در یک قرار ملاقات به قتل رسانده و 
جســدش را دفن کرده بود، به زودی در دادگاه کیفری اســتان تهران محاکمه 
می شــود. به گزارش خبرنگار ما، خانواده زن میان سالی به نام ترانه یک سال 
و نیم قبل به مأموران پلیس خبر دادند این زن گم شــده  است. دختر ترانه به 
مأمــوران گفت: مــادرم برای پیاده روی از خانه بیرون رفــت و دیگر نیامد. هر 
چه با او تماس گرفتیم فایده ای نداشــت. هــر جایی که فکر می کردم ممکن 
اســت مادرم رفته  باشد، دنبالش گشــتم اما اثری از او نبود. همسر و فرزندان 
ترانــه از مأموران خواســتند این زن را پیدا کنند. چنــد روز بعد از این حادثه و 
در حالی کــه ردی از ترانه نبود، دختر بزرگش به مأموران گزارش داد اطلاعاتی 
درباره مادرش دارد و فکر می کند این اطلاعات می تواند به مأموران کمک کند 
تا مادرش را زودتر پیدا کنند. این دختر گفت: مدتی بود که متوجه روابط مادرم 
با افرادی شــده  بودم. موضوع را با خاله ام در میان گذاشتم و از او خواستم با 
مادرم صحبت کند تا مادرم دســت از کارهایش بردارد. می دانســتم اگر پدر و 
برادرم متوجه شوند، اتفاق بدی می افتد. با این حال، می دیدم  مادرم همچنان 
تلفن هــای مشــکوک دارد. روز حادثه هم به من گفت  بــه پیاده روی می رود 
اما زیورآلاتش همراهش بود. او دستبند،  گردنبند و گوشواره های گران قیمتی 
داشــت که همه آنها را آویزان کرده  و معلوم بود به پیاده روی نمی رود. با این 
حال، من چیزی نگفتم. با اینکه خیلی از کارهای مادرم ناراحت می شــدم اما 
برای اینکه در خانه اختلافی ایجاد نشــود، ســکوت می کردم. روز حادثه هم 
وقتی مادرم نیامد، موضــوع را به خاله ام گفتم او هم گفت با مادرم صحبت 

کرده و مادرم قول داده تا فرد غریبه ای را نبیند با این حال، من فکر می کنم پای 
مرد دیگری در میان است. به این ترتیب مأموران تحقیقات را روی تلفن همراه 
ترانه تمرکز کردند. آنها به شــماره تلفن های غریبه زیادی رسیدند که خانواده 
ترانه هیچ کدام را نمی شــناختند اما در این میان یک شماره تلفن بسیار تکرار 
شــده  بود. وقتی مأموران ســراغ صاحب تلفن رفتند، متوجه شدند او مردی 
افغانســتانی به نام کریم است. کریم که جوانی ۳۰ساله است، بازداشت شد. 
او ارتباط با ترانه را انکار کرد و اما وقتی در برابر این ســؤال قرار گرفت که چرا 

آن قدر زیاد با ترانه ارتباط داشت و با او تماس می گرفت، سکوت  کرد.
مــرد جــوان بعد از چند ماه ســکوتش را شکســت و گفت: مــن و پدرم 
شــیرمحمد با هم در ایران کار و زندگی می کردیم. مادرم در افغانســتان بود 
پدرم او را رها کرد و گفت برای کار به ایران می آید. ما در یک خانه بسیار بزرگ 
ســرایدار بودیم بعد خانه را خراب کردند و برج ساختند و ما هم سرایدار برج 
شدیم. پدرم رابطه نامشــروع زیادی داشت من از کارهایش ناراحت می شدم 
تصمیم گرفتم مدتی  به افغانســتان بروم. تلفن همراهی که دست پدرم بود 
به نام من بود اما پدرم از آن استفاده می کرد. وقتی هم به افغانستان برگشتم، 
تلفن پیش پدرم بود. چند ماه بعد از رفتن من به افغانســتان مادرم که بیمار 
بود فوت شــد و من پدرم را مقصر این ماجرا می دانســتم و ارتباط خوبی با او 
نداشتم. مدتی در افغانستان ماندم با اینکه دوست نداشتم پیش پدرم برگردم 
اما چون در افغانستان کار نبود، به ایران برگشتم و دوباره پیش پدرم آمدم. ما 
اصلا ارتباط خوبی با هم نداشتیم. پدرم زنان غریبه را به همان خانه سرایداری 

می آورد و با آنها ارتباط برقرار می کرد. شــاید ترانه هم یکی از آنها بوده  است 
اما من در مفقودشــدن ترانه نقشــی ندارم. به این ترتیب شیرمحمد بازداشت 
شد. او که دیگر راهی به جز اعتراف نداشت، به قتل ترانه اعتراف کرد و گفت: 
مدتی بود که ترانه را می شــناختم. او زن زیبایی بــود و توجه مرا جلب کرده  
بود اما به من نگفته  بود متأهل اســت. من فکر می کردم شوهرش فوت شده 
 اســت. مدت ها بود که با هم رابطه داشتیم و من هم به او پول می دادم. فکر 
می کردم با این کار کمکش می کنم اما بعد فهمیدم  او شــوهر و خانواده دارد 
و با پول هایی که از من می گیرد، برای خودش طلا می خرد. سر این موضوع با 
هم جروبحث کردیم به او گفتم نباید به شوهرت خیانت کنی. ترانه هم گفت 
به تو ربطی ندارد و اگر دوســت نداری، دیگر به خانه ات نمی آیم. آنجا بود که 
فهمیدم به جز من با افراد دیگری هم ارتباط دارد. بعد از آن ارتباط مان کم شد 
اما گاهی به خانه من می آمد. روز حادثه وقتی که آمد به دلیل اینکه به او پول 
نداده بودم، ناراحت شــد و دعوا به راه انداخت. من هم کتکش زدم. مشــتی 
به ســرش کوبیدم که باعث مرگش شد. مانده  بودم جسد را چه کنم، چاره ای 
به جز دفن جســد نداشــتم. آن را در باغچه برجی که ســرایدارش بودم، دفن 
کردم و طلاهایش را هم برداشــتم و تلفن همراهش را از بین بردم. مأموران 
بعد از اعتراف این مرد باغچه برجی که در غرب تهران بود را کندند و جســد 
ترانه را پیدا کردند. ســپس پرونده با تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواســت 
برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد. این در حالی است که 

فرزندان ترانه برای متهم درخواست قصاص کرده اند. 

قتل زن میان سال در اتاق سرایداری

شرق: اعضــای باندی که با ربودن مردی طلافروش ۱۰ 
کیلو شمش طلای او را سرقت کرده بودند، با تحقیقات 

گسترده پلیسی دستگیر شدند.
به گزارش خبرنگار ما، مردی طلافروش چندی قبل 
به دادسرای جنایی تهران مراجعه کرد و در شکایتی به 
بازپرس سهرابی، بازپرس شعبه نهم گفت: دو مرد مرا 
ربودند و ۱۰ کیلوگرم شــمش طــلا را که همراهم بود، 

سرقت و فرار کردند.
این مرد توضیح داد: روز حادثه من طبق معمول به 
بازار رفتم تا برای مغــازه ام طلا بخرم. بعد از اینکه ۱۰ 
کیلو شــمش به ارزش ۴٫۵ میلیارد تومان خریدم، آن را 
داخل کیسه ای گذاشتم و به  سمت مغازه ام راه افتادم، 
اما هنوز از بازار خارج نشده بودم که دو مرد با چهره ای 
موجه به ســراغم آمدند و خودشــان را مأمور معرفی 
کردند. آنها کارت شناســایی هم به من نشــان دادند و 
من باور کردم واقعا مأمور هســتند. آن دو مرد گفتند به 
من مظنون هستند و احتمال می دهند در زمینه قاچاق 
طلا فعال باشم. آنها حین بازرسی بدنی ساک طلاها را 
دیدند و گفتند همین که این مقدار طلا همراه دارم ظن 
آنها را بیشــتر کرده است. مرد طلافروش ادامه داد: دو 
مرد از من خواســتند همراهشان بروم، من نیز چون هم 
ظاهر آنها موجه بود و هم کارت شناســایی نشان داده 

بودنــد و از طرفی خودم هیــچ کار خلافی نکرده بودم 
قبول کردم همراهشان بروم تا واقعیت مشخص شود، 
اما آنها وقتی مرا ســوار خودرو کردند، به  سمت خارج 
از تهران راه افتادند. وقتی دیدم آنها به  زودی از شــهر 
خارج می شوند، شک کردم و گفتم من باید خانواده ام را 

در جریان قرار بدهم. دو مرد هم قبول کردند و موبایلم 
را به من دادند تا تلفن بزنم. گفتند می توانم چند لحظه 
از ماشــین پیاده شــوم و با خانواده ام صحبت کنم، اما 
اجازه نــدارم طلاها را بردارم. من هــم قبول کردم، اما 
همین  که از خودرو پیاده شدم، آن دو نفر به سرعت فرار 

کردند و ۱۰ کیلو شمش طلا را هم با خودشان بردند.
مرد مال باخته توضیح داد روز حادثه غیر از شــاگرد 
مغازه اش کسی خبر نداشــت که او برای خرید طلا به 
بــازار می رود. از طرفی شــاکی توضیح داد شــاگردش 
گفته قصد دارد کارش را رها کند و به ســراغ شــغلی 
دیگر بــرود. این گونه بود که مأموران به شــاگرد مغازه 

مظنون شدند و او را بازداشت کردند.
این جــوان وقتی تحــت بازجویی قــرار گرفت، راز 
ســرقت طلاهــا را فــاش کرد و گفــت: مــن از کار در 
طلافروشــی ناراضی بودم. یک روز وقتی در قهوه خانه 
نشســته بودم، موضوع را با فردی در میان گذاشتم و او 
پیشــنهاد ســرقت را مطرح و برای این کار دو نفر را به 
من معرفی کرد. در نهایت چهارنفری نقشــه سرقت را 
طراحــی کردیم و دو نفر به عنوان مأمور دزدی را انجام 
دادند. مأموران در ادامه دو ســارق اصلی و همدست 
دیگرشــان را بازداشــت کردند و همه آنها جرمشان را 
پذیرفتند و توضیح دادند طلاها را بعد از سرقت تقسیم 
کرده  و با مبلغی از پول به دســت آمده خودرو و موتور 
خریده  و بخشــی از پول را هم خــرج تفریح کرده اند و 
بقیه پول نیز موجود اســت. بنا بر این گزارش، متهمان 
درحال حاضر در بازداشت به سر می برند و تحقیقات از 

آنها ادامه دارد. 

سرقت 10 کیلوگرم شمش طلا توسط مأموران قلابى

شــرق: کیفرخواست علیه پســر بوکســوري که پس از قتل دختر دانشجو 
جســدش را در رودخانه رها کرده بود، صادر شــد. به گــزارش خبرنگار ما 
ساعت ۹ صبح نهمین روز شهریور سال ۹۶ مأموران کلانتري ۱۲۰ سیدخندان 
از ســوي همکاران خود در مرکز فوریت هاي پلیســي ۱۱۰ در جریان کشــف 
جسدي در مسیل رودخانه خشــایار قرار گرفتند و پس از حضور در محل و 

حفظ صحنه جرم بازپرس کشیک قتل تهران را مطلع کردند.
کارگران شهرداري که اولین نفراتي بودند که جسد را دیده بودند، گفتند 
در زمان لایروبي رودخانه، با جســد پتوپیچ شــده روبه رو شدند و پس از آن 
موضوع را به پلیس اطلاع دادند. در بررسي هاي اولیه تیم تشخیص هویت 
و کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهي مشخص شد که جسد متعلق به زني 

حدودا ۳۰ساله است که حداقل چند روز از مرگش گذشته  است.
در حالي که تحقیقات براي کشــف هویت مقتول ادامه داشت، چند روز 
پس از تشــکیل پرونده اعضاي خانواده اي از شــهري دیگر به کلانتري ۱۰۳ 
گانــدي تهران مراجعه و اعــلام کردند یک عضو خانواده شــان به نام نگار 
۳۱ساله که در تهران کار مي کرد از چند روز پیش به تماس هاي تلفني آنها 
پاســخ نمي دهد. به همین دلیل به تهران آمدند و به خانه نگار در محدوده 
میــدان ونک رفتند و در ادامه به محل کار او هم مراجعه کردند اما اطلاعي 

از او به دســت نیاوردند. اعضاي این خانواده جســد کشف شده را شناسایي 
کردند و به کارآگاهان گفتند: نگار پس از اخذ مدرک کارشناســي ارشــد در 
رشــته فیزیک، بورســیه تحصیلي مقطع دکترا در کشور اروپایي را به دست 
آورده بود، اما به علت قانون کشــور میزبان که امکان کار در آن کشــور براي 
دانشجویان وجود ندارد، نگار به تهران آمد تا هزینه تحصیل خودش را تأمین 
کند. پس از مدتي نگار در تماس هاي تلفني عنوان کرد با شخصي آشنا شده 
که به واســطه موقعیت کاري و ارتباطات خوبي که در سیستم اداري دارد، 
پیگیر تأمین هزینه تحصیلش از طریق سیســتم دولتي است. خانواده نگار 

گفتند اطلاعات بیشتري درخصوص این شخص نداشتند.
به این ترتیــب مردي که نگار درباره او با خانــواده اش صحبت کرده بود 
به عنوان مظنون اصلي تحت پیگرد قرار گرفت و کارآگاهان با انجام اقدامات 
ویژه موفق به شناســایي این مرد ۴۵ساله به نام سعید شدند و او را دستگیر 

کردند.
کارآگاهان در زمان دســتگیري «سعید» موفق به کشف گوشي همراه و 

زیورآلات مقتول شدند.
با وجود دلایل به دست آمده سعید همچنان منکر هرگونه آشنایي با نگار 
بود و مدعي شد گوشــي همراه را از یك دست فروش در خیابان جمهوري 

خریده است. سرانجام سعید پس از یک ماه به ارتکاب جنایت اعتراف کرد و 
گفت: آشنایي من و نگار ابتدا از طریق فضاي مجازي بود و بعد متوجه شدم 
او در تهــران تنها زندگي مي کند و قصدش تأمین هزینه اقامت و تحصیل در 
اروپاست؛ به این بهانه به او نزدیک شدم و گفتم دوستاني دارم که مي توانند 

هزینه اقامتش را از طریق راه هاي دولتي تأمین کنند.
متهم که بوکسور است، درخصوص نحوه قتل گفت: با نگار در محدوده 
ســیدخندان قرار گذاشتم و پس از سوارشــدن به ماشین، متوجه شد قصد 
آزار و اذیت او را دارم. با من درگیر شــد و شــروع به داد وفریاد کرد. در یک 
لحظه چند مشــت محکم به ســر و صورت او زدم. ابتدا تصورم این بود که 
بیهوش شده اما در ادامه متوجه شدم نگار فوت کرده است. به مسیر ادامه 
دادم و کمي جلوتر ماشین باربري را دیدم که کارگران در حال انتقال وسایل 
به داخل خانه اي بودند. بدون آنکه متوجه شــوند، پتویي را از ماشــین آنها 

برداشتم و جسد را داخل آن پیچیدم و در رودخانه انداختم.
متهم بعد از این اعترافات روانه زندان شــد و تحقیقات درخصوص این 
پرونــده ادامه یافت. در حــال حاضر با تکمیل تحقیقــات پرونده با صدور 
کیفرخواســت بــراي محاکمه این متهم بــه قتل به دادگاه کیفري اســتان 

فرستاده شده است. 

کیفرخواست علیه بوکسور متهم به قتل

شــرق: تبهــکار حرفــه ای کــه از فروشــندگان کالا در 
ســایت های فضای مجــازی کلاهبــرداری می کرد، بعد 
از دســتگیری به ارتکاب پنج جرم مشــابه اعتراف کرد. 
بــه گــزارش خبرنگار مــا، فــردی روز دوم شــهریور با 
دردست داشتن دستور قضائی از سوی بازپرس دادسراي 
عمومي و انقلاب ناحیه ۳ تهران به پایگاه ســوم پلیس 
آگاهی مراجعه کــرد و به کارآگاهان گفت: قصد فروش 
یک دســتگاه لپ تاپ را داشتم. برای سهولت در فروش 
تصمیم گرفتم اطلاعات لپ تاپم را در ســامانه اینترنتی 
خرید و فروش درج کنم. پس از گذشــت مدتی مردی با 

من تماس گرفــت و گفت قصد خرید لپ تــاپ را دارد. 
درباره قیمت آن کمی گفت و گو کردیم و ســر مبلغی به 
توافق رسیدیم. شــماره کارتم را به وی ارائه دادم و قرار 
شــد این مبلغ را به شــماره کارتم واریز کند و سپس در 
قرار حضوری لپ تاپ را به او تحویل دهم. شــاکی ادامه 
داد: در روز ملاقات این فرد مدعی شــد مبلغ لپ تاپ را 
به شــماره کارتم واریز کرده اســت. او رسید انتقال وجه 
را که با اپلیکیشــن انجام شده و انتقال موفقیت آمیز بود 
به من نشــان داد، ولی من پیام واریزی را دریافت نکرده 
بودم. زمانی  که اعلام کردم پیامک به دســتم نرســیده 

اســت، او گفت انتقال وجه از طریق سیســتم پایا انجام 
شده و پیامک در آینده ارسال مي شود. در نهایت با توجه 
بــه اینکه آن فرد ظاهری موجه داشــت، اعتماد کردم و 
لپ تاپ را به وی تحویل دادم، ولی با گذشت چندساعت 
پیامی دریافت نکردم و متوجه شدم این فرد کلاهبرداری 
کرده است. رسیدگی به پرونده به  صورت ویژه در دستور 
کار دایره مبارزه با جعل و کلاهبرداري پایگاه سوم پلیس 
آگاهــی قرار گرفت و در تحقیقات پلیســي هویت متهم 
شناسایی و مشخص شد این فرد سابقه دار است و پیش تر 
نیــز با همین عنوان مجرمانه به زندان رفته. در نهایت با 

هماهنگی های قضائی تیم عملیات موفق شــدند متهم 
را چند روز پیش در محدوده خیابان سهروردی دستگیر 
کنند. متهــم در ابتــدای تحقیقات پلیســی منکر جرم 
ارتکابی شــد، اما با شناسایی چهره اش توسط مال باخته 
به ناچار لب به اعتراف گشود. ســرهنگ کارآگاه «کامیار 
چهری»، رئیس پایگاه سوم پلیس آگاهی پایتخت، درباره 
این پرونده گفت: متهم تاکنون به پنج فقره کلاهبرداری 
از فروشندگان کالا در فضای مجازی اعتراف کرده است. 
وی اضافه کرد: متهم با صدور قرار وثیقه از سوی مرجع 

قضائی روانه زندان شده است. 

 کلاهبردارى از فروشندگان اینترنتى کالا

آدم خوار روس دوستانش را خورد
پلیس روســیه مــردی را پس از یافتن بقایای ســه جســد نصفه نیمه  �

خورده شده انسان به اتهام قتل و خوردن گوشت انسان بازداشت کرد.
این مرد ۵۱ ساله ســه نفر از دوستانش را وقتی خواب بوده اند به قتل 
رســانده اســت. بنا بر گزارش روزنامه سان انگلســتان، کمیسیون تحقیق 
روســیه گزارش داد که جنایتکار به دوستانش شراب نوشانده تا در خواب 
فروبروند. ســپس آنها را با چاقو کشــته و جسدهایشــان را تکه تکه کرده، 
مقداری از اجساد را خورده و بقیه را درون کیسه های پلاستیکی قرار داده 
و درون رودخانه ای که به دریاچه شــهر آرخانگِلْســک در شــمال روسیه 
منتهی می شــد، انداخته است. در بیانیه این کمیسیون آمده است: علاوه بر 
آدم خواری، متهم به کشــتن و خوردن گربه ها، سگ ها و حیوانات کوچک 
دیگر، پرندگان و ... عادت داشته و بقایای استخوان حیوانات نیز در کیسه ها 

به همراه بقایای انســان پیدا شــده اســت. این قتل ها بین مارس ۲۰۱۶ و 
مارس ۲۰۱۷ اتفاق افتاده است و متهم نه تنها دوستان خود را کشته و آنها 
را خورده، بلکه زندگی در یکی از آپارتمان های قربانیانش را آغاز کرده و به 

والدین متوفی گفته پسرشان در یک شهر دیگر کار می کند.
کشف سس های چیلی حاوی مواد مخدر

پلیس استرالیا از دستگیری چهار قاچاقچی خبر داد که سعی داشتند ۴۰۰  �
کیلوگرم ماده مخدر مت آمفتامین را در پوشش بطری های سس تند چیلی 
وارد این کشور کنند. پلیس نیوساوت ولز استرالیا اعلام کرد این محموله که با 
کشتی از آمریکا به سیدنی فرستاده شده، شامل بطری های سس چیلی بوده، 
اما بررســی های نیروی مرزی استرالیا نشــان داد این بطری ها حاوی مقادیر 
زیادی ماده مخدر مت آمفتامین است که ارزش مالی آن بالغ بر ۳۰۰ میلیون 
دلار استرالیا، معادل ۲۰۸ میلیون دلار آمریکا برآورد شده است. فرمانده امور 

جنایی اســترالیا با پیچیده خواندن این تحقیقــات اعلام کرده که مقصد این 
بطری ها یک آزمایشــگاه زیرزمینی در سیدنی بود تا استخراج مت آمفتامین 
از ســس ها را انجام دهند. این بطری های ســس متعلق به برندی مشهور 
و شناخته شــده در سراسر دنیاست. پلیس استرالیا در این پرونده که چندین 
هفته پیش در این کشور گشوده شده، تاکنون چهار نفر را دستگیر کرده است. 
آخرین مظنون صبح پنجشــنبه دستگیر شــد. به گفته پلیس، این چهار نفر 
عضو اصلی شبکه قاچاق مواد مخدر بودند، اما هنوز تحقیقات برای یافتن 
افراد دیگری که به این شبکه مافیایی مرتبط هستند، ادامه دارد. بنا بر گزارش 
سی ان ان، این نخستین باری نیست که قاچاقچیان قصد داشته اند مواد مخدر 
را با جاســازکردن در اشیای گوناگون به استرالیا وارد کنند. پیش تر نیز پلیس 
این کشــور مواد مخدر جاسازشده در گوی های برفی و بلندگوهای استریو را 

کشف کرده بود. 

پنج قاره


